
 

 محاربمجازات باب آن در واثبات مشروعیت  صطلاح شناسی واژه محاربه ونفی بلدا         

 

 علی علیزاده

 مرتضی افتخارافضلی   سید

            

 ه چکید    

 

است. محارب های حکومتی جوامع بشری های تمامی دستگاهترین دغدغهمهماز امنیت جانی ومالی ساکنین یک سرزمین   

ی ثبات امنیت وآرامش یک جامعه برهم زننده ترین عناصرخطرناک ترین اصطلاح فقهی به واژه تروریسم است ازکه نزدیک

 ،مامیهفقهای ا میان دهد.می تعرض قرار مورد برد و جان ومال مردم رادست به سلاح می فساد فردی که با قصد؛ است

شرایط وقیود  دقت دربا امعان نظر و که خورداختلافاتی به چشم می اسلام ازات او درمحاربه وچگونگی مج تماهیباره در

پایه انگاری محاربه راتبیین کرد. جرم شارع از وان حقیقت مرادتبودن مجازات او می تعزیر یا حدهمچنین تعریف محاربه و

 کند:معرفی می حد این چهار یکی از ،نابرظاهرب را که مجازات اوسوره مائده است  33مجازات محاربه آیه  واساس تبیین

تحلیلی بررسی  –روش توصیفی  باکه دراین مقاله برآنیم قطع دست وپا بصورت مخالف ونفی بلد.  قتل، به صلیب کشیدن،

بلد گروهی ازمحاربین ونفی  مشروعیت تبعید، اول شیعی رهگذر منابع دسته ازدقیقی نسبت به تعریف محاربه ارائه دهیم و 

 .را اثبات کنیم

 مشروعیت.  ،حد، تعزیر ،نفی بلد زمین، در محاربه، فساد اژه ها:کلیدو

 

 

            مقدمه

   

مبنای واقعیت خارجی مطرح می شود وصرفا زاییده ذهن محقق نیست وبه عبارت دیگر تحقیق  مساله این پژوهش بر

ای روبه رشد وپیشرفت است جامعه نیز جامعه ایران سیاست گذاری شود. جامعهبایست براساس مشکلات ونیازهای می

رهگذر منابع دسته اول  از تا دنت خواهی اراده جدی دارلعدا عصر دستگاه قضایی درصاحب نظران واندیشمندان و

جوامع حقوقی وییدعقل تا ا نظر شارع وموردب ومطابق هایی موثرمجازات، اعتماد جمله آیات قرآن وروایات مورد یعی ازش

راستای تعیین مجازات  درسپس تعریف محاربه وابتدا  ،ورت تحلیلی ودقیقصسعی شده ب نگاشتهاین  در د.نارائه ده

 تعریف نفی بلد واکاوی وتبیین شود.، موثر



مجازاتی ، لازم است وناامنی درجامعه شده و به حکم عقل وشرع ترس ایجاد استفاده از سلاح باعث بادر واقع محارب  

اسلامی چهار مجازات برای این عنصر  درمنابع شود؛ معرفی جانی ومالی مردم برای او متناسب با میزان ضربه به امینت

 .قتل، به دار آویختن، بریدن دست وپا بصورت مخالف وتبعید مخرب معرفی شده که بدین شرح است:

 در  به عنوان مجازاتی مشروع سه مجازات دیگر وبطور تخییری ، در عرضمعنای دور کردن مجرم ازشهرشه ب عیدبت

 مطرح شده است. شریعت اسلام

متفکران اسلامی  ( اشاراتی به فتاوای فریقین ونظرات14،ص1،جق1407بط)طبسی نجم الدین،کتب مرت برخی از در 

از  بخش عظیمی ،ایاتسند روبررسی ، نیز مقالاتبرخی  دارد ودر محارب وجودشخص برای  درباره مشروعیت تبعید

  ده است.اختصاص دا به خود را مباحث

ی فقهیِ برآمده از بخشی محارب صرفا بصورت یک گزاره های صاحب نظران به بررسی مجازات تبعیدعمده نگاشتهدر  

را مورد  امروزنگاه تطبیقی وپیشنهادی درفضای جامعه نیز  های پیشیننوشتهوغالب  پرداخته شده است از منابع شیعی

 .اندبحث وبررسی قرار نداده

عقل وتجربه نیز  دین، علاوه بر های دستگاه حکومتی آن جامعه است کهمهمترین دغدغه ثبات امنیت یک جامعه از  

کسی که سلاح . محارب است، این ثبات مخدوش کردن در های موثرترین پدیدهخطرناک واز دنآن را تایید می کن

به مال وناموس جامعه شود  منجر به قتل نفس وضرر ممکن استمردم  میاناشاعه رعب ووحشت  با و گرفتهدردست 

 گذارد.ب منفی تاثیر اقتصادی معیشتی مردم روند عادی بر و

 تحلیلی به ارائه تعریفی کامل از-بررسی دقیق منابع فقهی شیعه اعم از کتاب و سنت  باروش توصیفی این پژوهش با

برای محارب  ادامه اثبات یا رد مشروعیت مجازات تبعید تفاده ازمنابع روایی پرداخته ودرسا با ی بلدمحارب ومفهوم نف

 بررسی قرار داده است . مورد را

 

 به ورود از پیش که شود می برخورد واژگانی با محارب تبعید مساله خصوص در اسلامی منابع میان کنکاش و مراجعه با

 .است اهمیت حائز معانی آنها خصوص در لغویین آراء بیان و آنها ذکر بحث، محل

 :بلد نفی1.1

 تعبیر بوده آن در که ایمحدوده از شخص کردن دور و کردن خارج به آن از بلد، نفی معنای ذکر در عرب شناسان لغت

 نخست: بود نخواهیم بلد نفی از مصداقی شاهد دو آن وجود عدم صورت در که شرط دو تحقق به مشروط اند؛ کرده

 را الارض من منفی شخص مذکور افراد اینکه دوم و ندانند سابقش مکان در داخل را شخص آن محل اهل عرف آنکه

 ق1416 فخرالدین طریحی،و 376،ص8،جق1410،)فراهیدی،خلیل بن احمدکنند تلقی سابقش مکان از شده ورانده دور

 (513،ص6،جق1410جوهری،اسماعیل بن حمادو 418، ص1ج



 از او اخراج صِرف ایشان که چرا کندمی تایید( بلد) نفی واژه از را فهمی چنین نیز دانان لغت از دیگر برخی توضیح 

 برگشتش از همچنین و شده داده سکنا مکان آن از دور شهری در باید بلکه دانندنمی بلد نفی را سکونتش محل سرزمین

 .شود آورده عمل به ممانعت

 ذکر را آن لغت امهات اغلب که دانندمی (سجن)حبس ویا( اعدام) کشتن بمعنای راآن برخی که است ذکر به لازم

 .دارد ایشان تضعیف از نشان خود این که اند داده نسبت مجهولی قائلین به ویا اندنکرده

 :محاربه1.2

 بمعنای که راء و حاء فتح به حرب از ماخوذ آنکهاول  :است محتمل ماده دو از آن اخذ و است مفاعله باب مصدر محاربه

 آن معنی سپس و است جنگ ضمن در غنایم وغارت تاراج معنای به حَرب: َگوید اصفهانی راغب باشد؛ است سلب

 (312ق،ص1412راغب اصفهانی،حسین بن محمد،) است رفته کار به مال غارت و سلب مطلق مورد در و یافته توسعه

 حرب شود:گفته میوقتی بعنوان مثال لغت حرب دراصل به معنای سلب است  گوید:العرفان می کنز درنیز  سیوری

 (274ق،ص1427،عبدالله)سیوری،مقدادبن او گرفت ماله یعنی مالش را از الرجّل

 منظور ابن نزاع؛ و جنگیدن از است عبارت آن معنای که باشد راء سکون و حاء فتح به حرب از شده گرفته اینکه دوم

 ابن) نماند برایش چیزی هیچ که ایگونه به شخص آن وترک انسان مال غارت: است گفته چنین العرب لسان در

 (303،ص1،جق1408 محمدبن مکرم،منظور،

 به خود اولیه استعمالات در حرب لغت، اهل از برخی نظر به که است متفاهم چنین نظر مد واژه معانی در دقت با

 سلب به جنگ و مسلحانه هایدرگیری بیشتر گذشته در چون است، رفته بکار بردن یغما به و مال کردن غارت معنای

 یغما به و غارت جنگ، از هدف موارد برخی در حتی و شدهمی منتهی غالب شخص توسط مغلوب طرف اموال غارت و

 ایملازمه واقع در عرب پسینی استعمالات در که گفت چنین باید توضیحات این با. است بوده مقابل طرف مال بردن

 مسلحانه یریرگد و جنگ معنای حرب واژه بنابراین است شده لحاظ مسلحانه ودرگیری جنگ و مغلوب مال سلب میان

 .است گرفته خود به

 معنی به نیز سلم و سِلم نقیض و مقابل در حرب که باورند این بر فراهیدی عرب بزرگ شناس لغت همچون دیگر برخی

 یا جنگ برای کلمه این استعمال رواین از. کرد تعریف ضدیت و امنی نا به را حرب باید درنتیجه است، آرامش و صلح

و  طرفین برای ناامنی و اضطراب با ملازم دو هر اموال غارت و جنگ که است واقعیت این ملاحظه با مال وغارت سلب

 نظامی ودرگیری جنگ صورت به گاهی و مال غصب صورت به گاهی که دوست آن بین ودشمنی تضاد حالت وجود

 در واقع و است مبارزه و ناسازگاری مطلق نایمع به بلکه نیست جنگ مفهوم به لزوما کلمةحرببنابراین . میکند جلوه

 (213،ص3،جق 1410،،خلیل بن احمدفراهیدی) است آن از مصداقی نظامی ودرگیری جنگ

 عقر 1.3



 4ج ،ق 1408،ابن منظور،محمدبن مکرم)اند برشمرده کردن عقیم را عقر معنای العرب لسان مانند لغت کتب برخی

 را کردن مجروح و زخمی معنای دراصل اللغه مقاییس ومعجم حمیری العلوم شمس همچون دیگر بعضی و (591،ص

ابوالحسین ،احمدبن فارس بن و 467،ص7،حق1420،)حمیری،نشوان بن سعید.اند برده بکار عقر لغت برای

جمع بندی  .است شدن مدهوش بمعنای لازم فعل درمعنای الرجل عَقرََ  عبارت همچنین (90، ص4، جق1404،زکریا

 وبرای فهمدمی وشکستگی جراحت عقر از عرب عرفدرباره این واژه چنین است که آراء لغت شناسان عرب در کتبشان 

 .است لازم قرینه کردن عقیم فهماندن

 با                                                                                                                                لص 1.4

درتاج  .درلغتنامه ها فتح لام را به ابن درید نسبت داده اند .است شده بیان چپاولگر و دزد معنای ومضموم به لام مکسور

 و:                                                                                                                  )هآمد چنین العروس

 لِصاًّ، إِلَّا یَعْرِف فلا سِیبَوَیْه أَمَّا و اللَّصّ، فی لُغَةٌ بالضَّمّ، اللُّصُّ،: الصّحاح و التَّهذِْیبِ فی دُرَیدِْو ابْنِ عن یُثَلَّثُ، و مَعْرُوف، السَّارقُِ،: اللَّصُّ

 (238،ص2ق،ج1413،)واسطی،محب الدین.(بالکَسْرِ

لغتی خاص لص به فتح لام استعمال شده است لکن درکتب روایی این کلمه غالبا  آید این است که درآنچه به نظرمی

 بکسرلام آمده است وگاهی بضم لام.

 ب تغری 1.5

 رفتن به را آن الشمس، مغرب و غَرَّبَ واژه میان کردن برقرار موازنه با  العرب لسان در منظور ابن همچونبرخی لغویون 

 (618ص ،1،ج ق1408مکرم )ابن منظور،محمدبن.کرده است ترجمه( دوردست مکانی) خورشید غروب محل سمت

 اهل ریبه 1.6

 ومنظور (468،ص2،ج1404حمد بن فارس بن زکریا و 287، ص8،جق1410ی شک وتردیداست)فراهیدیریب بمعنا

به  مشخص نیست،برای مردم قصدشان در حمل واستفاده از سلاح کسانی است که  واتهام( )اهل فساداهل ریبه از

 موجب ترس واضطراب مردم وایجاد وطبیعتا مراه داشتن سلاح واستفاده کردن ازآن عادتاه به باکسانی که  عبارت دیگر

 نامند. را اهل ریبه می درفضای جامعه شوندجو ناآرامی 

 قطاع طریق 1.7

دومین  سیر وسلوک وپیمودن راهرد؛ نخست آنکه:راغب اصفهانی درمفردات الفاظ قرآن می گویداین عبارت دو معنا دا

 درنیز  فیومی  (677ق: 1412حسین بن محمد ، اصفهانى،) غصب وگرفتن اموال مردم درراه)راهزنی(معنا عبارتست از 

 ،فیومی) شودمی غصب وسرقت باعث ترس مردم نیز درکنار قصدقاطع طریق کسی است که  گفته است مصباح المنیرال

 (509،ص2ق،ج1429، احمدبن محمد



دهیم ابتدا لازم  پاسخازات تبعید برای محارب جمشروعیت مو ماهیت یعنی نگاشته حاضراصلی پرسش برای اینکه به 

ارائه تعریف فقهی برای این  که در آنجایی از یعنی محارب وتبعید مورد موشکافی قرار گیرند. بحثاست دو واژه اصلی 

تحلیل وبررسی  نقل نظرآنها کلماتشان را تاحدی مورد شود برآنیم که درکنارنمی بسندهقها ومفسرین به تبیین فدو واژه 

 قرار دهیم.

 همحارب اصطلاحی تعریف .2

 یاسلام درمنابعمحاربه  2.1  

 :وروایات آیات 2.1.1   

 بیرونی مصادیق کننده وخارج خود واقعی مصادیق تمام شامل که ومنطقی کامل تعریفی دادن ارائه جهت اول وهله در

 .داد قرار بررسی مورد گسترده بصورت را روایی منابع و کریم قرآن بایستمی باشد

 کنیممی وسعی کرده مقایسه اند کرده تبیین امامیهومفسرین  فقها که تعاریفی با را آمده بدست مفهوم دوم مرحله در

 .دهیم ارائه اشکال کمترین وبا صحیح تعریفی

، 279، بقره 107، توبه 33و 64ها منعکس شده است )مائده در آن ومحاربه حرب کلمه نوعی به که آیاتی بررسیبا 

 او مجازات صرفا و نیستند محارب شخص از تعریفی ارائه مقام در هیچکدام که یابیمدرمی چنین( 4، محمد 57انفال 

 محارب نفی چگونگی به مربوط بخش در آیات وبررسی تحقیق لذا اندکرده ذکر را آن از خصوصیتی ویا کرده تبیین را

 .آمد خواهد

 در شده برده بکار قیود از قید کدام که نیست مشخص ولی شده منعکس محارب از خصوصیاتی نیز روایات برخی در 

               : ازهمین قبیل است( ع) باقر امام از مسلم بن محمدصحیح السند  روایت .است محارب تعریف در موثر روایت

 شهری به را او و شودمی قصاص کند مجروح را کسی و کشدب سلاح شهرها از شهری در هرکس: فرمود( ع) باقر امام

 غارت وبه بدزدد را کسی مال و کند مجروح و زند ضربه و کشد سلاح شهرها از خارج که کسی و. کنند می تبعید دیگر

 مستدرک ،194، ص76، جق1410، بحارالأنوار.)است محارب جزای او جزای و است محارب نریزد، را کسی خون ولی برد

 (248، ص7ق، ج1435، کافی، 155، ص18، جق1408الوسایل

 برد سلاح به دست شهرها دربیرون که کسی به (دلالی ازنظر) قطعا که ابیمیمی در آن مشابه وروایات روایت ازاین

 توضیحات به بامراجعه البته .شودمی گفته محارب برد غارت رابه ومالش کند ومجروح قراردهد وشتم موردضرب را وکسی

 شخصی سلاح با شهر در که کسی یعنی دانند می محارب به مربوط راهم روایت اول قسمت ایشان که یابیمدرمی فقها

آنچه که در نگاشته                                                        شود.محسوب می محارب نیز کند وزخمی بترساند را

 تمام که بصورتی شود مشخص تعریف یگونه ورکن اصلی قیود تمام باید حاضر مورد اهتمام قرار گرفته آنست که



تا به  بنابراین ناگزیر از بررسی روایات وارده دیگر در این زمینه هستیم؛ شوندلحاظ  تعریفدر واقعی محارب مصادیقِ

 .تصوری جامع تر نسبت به مراد شارع دست یابیم

 خواست و شد وارد تو بر کسی اگر: فرمود بزرگوارش که این چنین پدر از اندکرده روایت( السلام علیه) صادق امام از 

 خداست، رسول و خدا با جنگ در دزد بزن)وبااو مقابله کن(، را او توانستی اگر کند درازی دست تو اموال و تو اهل به

 الاحکام تهذیب،194 /76 :ق1410بحارالأنوار ) است من گردن بر باشد تو بر آن در چیزی اگر پس بکش را او

 (.6/157:ق1407

 مالش و اهل و مسلمان به تعرض به مبادرت که را کسی: فرمایندمی امام.است کاسته گذشته ابهامات از روایت این

 .نشود قتل و جراحت و دزدی به منجر اگرچه نامندمی محارب کندمی

 و است کافی محاربه صدق در مال و جان به اضرار جهت به مسلمان قلب در ترس وایجاد کشیدن سلاح صرف پس

 شخص و محاربه از بیان نوع این ثمره و است سلاح وجود به همراه او ظاهر مسلمان، نزد او قصد آوردن بدست ملاک

 .شود مسلمین به اضرار و ارعاب قصد نافی او است چراکه ممکن روشن می شود قاضی نزد او انکار در محارب

 وبرهم ترس موجب اگر نیاورد چنگ به را مال اگرچه دزد. است محارب( لص) غارتگر و دزد:  میفرمایند امام ادامه ودر

  .است تبعید او مجازات وکمترین است محارب شود مسلمانی آرامش زدن

 جَعْفَرٍ. أَبیِ عَنْ ضُرَیْسٍ عنَْ  رِئاَبٍ بْنُ عَلیُِّ  سند:  روَىَ

 اهل از آنکه مگر شودمی محسوب محارب بگردد اسلحه با شب هنگامبه هرکس :فرمودندامام باقر)علیه السلام(ترجمه: 

 (4/68: ق1413نباشد)من لایحضره الفقیه ریبه

 این از فلذاآنچه اند انگاشته محارب کند می حمل خود با سلاح شب در که را کسی( ع) باقر حضرت روایت، این در

 سرقت نهو  کردن زخمی نه است، شرط ومشاجره زدوخورد نه این است که درتعریف محارب است متفاهم شریفه روایت

 ....کشتن ونه

رود به عبارتی نمی ایشان که توقع حمل واستفاده از سلاح از هستند گذشت کسانی گونه کهاهل ریبه همان از منظور

دست داشته باشد وموجب ترس  نگهبانان شهرسلاح در شخصی از فلذا اگر استفاده از سلاح ندارند. دیگر اجازه قانونی بر

 شبانه کشیدن سلاح او غیر و محارب شخص میان مائز نقطه و وسط حدچراکه شود محارب محسوب نمی دیگری شود

 پرسه شهر در وشبانه است سلاح حامل که کسی دیگر عبارتی به اگراجازه قانونی برحمل سلاح نداشته باشد است

 از محارب مقابله باو برخورد اسلام مبین شریعت در بتوان گفت بسا چه فلذا است خاموش تروریسم یک واقعدر میزند

 مقابله جهت بشری مجامع برخی در که است خلائی نقطه همان این. است تاکید مورد شگیری شکل اولیه مراحل همان

 .میشود احساس تروریست و محارب کنی وریشه



( ع)صادق امام از حلبی صحیحه ازجمله ندکمی مشخص را محارب تعریف در سرقت نقش که داریم دردست روایاتی

 تو به ازآن هرچه بکش را او آمد تو سمت به اگردزدی :فرمودند چنین این که کنندمی نقل( ع)علی امام جدشان ازکه 

 . باشد من برگردن رسد

 . است محارب شود دیگران ترس باعث سرقت کنار ودر بکشد شمشیر دزدی اگر که دآیمی بدست روایت این از

 شود نمی اطلاق محاربه شخصی کشتن صرف به بر اساس برخی روایات مانند روایت شیخ صدوق، همچنین

: فرمود( ع) امام پرسیدند،( رسَُولَهُ وَ  اللهَّ یُحارِبُونَ  الَّذِینَ جَزاءُ إنَِّما) آیة دربارۀ( ع) صادق امام از: گویدمى صدوق شیخ» 

 .رسدمى قتل به باشد، نگرفته را کسى مال و نکرده محاربه ولى شده قتل مرتکب کسى هرگاه

 (312/ 28 ق:1409الشیعهْ وسایل، 67 ق:1413الفقیه لایحضره من )

 کشتن صرف محاربه صدق در که شویممی متوجه روایت این جمله از هستند بحث به مربوط که تیاروای بررسی با

 . کردن ومجروح وسرقت قتل از غیر دارد خاص وتعریفی ماهیت محاربه واینکه کندنمی کفایت شخصی

 سرقت) مادی قصد به ناحق به سلاح بوسیله انسانی ترساندن به که است این آیدمی بدست وآیات روایات در آنچه

 .شود می اطلاق محاربه ....(و قتل،جرح،ضرب درجامعه، وآرامش ثبات زدن برهم)معنوی  ویا (وغارت

سوره مائده 33همان طور که درآیه  «إذاحارب الله ورسوله وسعی فی الارض فسادا»روایات فقط به تعبیر  برخی از در

به فساد درزمین  باید از ماهیت کلمه محاربه وتلاش ردپس هرآنچه درتحقق محاربه تاثیر دا آمده است اکتفاء شده است،

 فقها فهم است لازم پس همانگونه که فقها درضمن تفسیر این دو عبارت تعریف محاربه را ارائه داده اند. برداشت شود

 .دهیم ارائه نقص از ودور کامل تعریفی نهایت در تا بگیریم درنظر را منابع از ومفسرین

 امامیه فقهای فتاوای 2.1.2

 :محارب از متقدم فقهایتبیین  2.1.2.1

 شودمی شامل را زیستند میازشیخ طوسی  قبل که فقهایی و است آن مشهور اصطلاح متقدمین از ما مقصود :نکته

 اند.شده نامیده متأخرپس از ایشان  وفقهای

محارب تعریف درموردوهمچنین شیخ صدوق که چیزی از مرحوم ابن جنیداسکافی وابن ابی عقیل  فحص یافتیم از بعد

به عنوان مثال  شوداگرچه فتاوایی دراین باب درکتب مختلف ازایشان یافت می دردست نیست ونظرشان مبهم است

را به ایشان وقول به اختصاص مجازات محاربه به مردان  دانندوزن می م را شامل مردحک کتب فقهی درمقابل ابن جنید

 .نسبت می دهند 



درالانتصاراینگونه آمده درالانتصارسیدمرتضی عباراتی هست که گمان می رودایشان تعریفی از محارب را ارائه داده اند.

بغى علیه و خرج عن التزام طاعته و مما انفردت به الإمامیة: القول بأن من حارب الامام العادل و  حکم المحاربین: است: 

 وجه من أحکامهما اختلف إن و بالکفر، علیه الحکم فی طاعته یجری مجرى محارب النبی )صلى الله علیه و آله( و خالع

 .أموالهم من الغنیمة کیفیة و الموارثة و المدافنة فی آخر

حکم کافر است. محارب ودرسرکشی کند  ،واجب است او درمقابل معصوم وهرکسی که اطاعت ازکه هرآنخلاصه  بطور  

بغدادی،محمدبن .) وا الأموال شیخ مفید درمقنعه می گوید:و أهل الدغارۀ إذا جردوا السلاح فی دار الإسلام و أخذ

  (804ق:1413محمدبن نعمان 

 .دارالاسلام و اخذ اموالاند از: اهل دغاره بودن )یورشگری،( کشیدن سلاح،اقدام در قیود ذکر شده در این تعریف عبارت

 طوسی،محمد) .بکشد سلاح انسانی مال گرفتن برای که کسی:کند می معرفی اینطور را محارب درنهایه طوسی شیخ

 باشد ریبه وازاهل بکشد سلاح که است کسی او گوید می کتاب همیناز 720درصفحه  لکن(297ق:1400بن حسن،

ن تعریف از ارکا «ازغلافش سلاح بیرون آوردنبودن و اهل ریبه» شرط را دو این شود شیخ طوسیچنانچه ملاحظه می

اخذ مال واقدام در دار الاسلام را که درتعریف شیخ مفید وجود  هانگیز اشنوشته دراین بخش از دانسته است. ایشان

 :گفته استنیزسوط و در مب ههدف از تجریدسلاح را بیان نفرمودعلاوه، داشت لحاظ نکرده و شرط ندانسته است. به

الطریق و الذی رواه اصحابنا أن المراد بها کل من ّ  قال جمیع الفقهاء المراد بما قطاع الطریق و هومنّ  شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع)

المراد بها  یاتنا اناو بحر و فی البنیان او فی الصحراء و رووا ان اللص ایضا محارب و فی بعض روا شهر السلاح و اخاف الناس فیّ  بر کانوا

شیخ در (                                                               47، ص8، جق1390، ،محمدبن حسن)طوسی (ال الفقهاءکما ققطاع الطریق

اند و دانستهها هو راهزنی و ناامنی را این تعریف قول فقها را ذکر کرده که محاربه را سلاح کشیدن برای قطع طریق

  اقوالی دیگر ازتعریف محارب وجود داردکه ایشان به ذکرآنها بسنده کرده اند. ،.درکناراین قولظاهراً آن را پذیرفته است

 محارب بکشد سلاح ها درراه مردم ترساندن برای که طریق ازقطاع کسی: است گفته درخلاف ایشان همچنین

 (5/458ق:1407طوسی،محمدبن حسن،.)است

همین اندازه درباره نقل نظرات فقهای متقدم درمورد تعریف محارب کفایت می کنیم وبه تعاریف تببین شده بوسیله به 

 متاخرین می پردازیم.

 تاکنون شروطی که متقدمین به آنها اشاره کرده بودند عبارت بوداز:

اره وریبه .اهل دغ5.دزدی)قصددزدی(4.قطع طریق3وج ازولایت رسول یا نائبش ر.خ2.بیرون کشیدن سلاح1

 .مردبودن7اسلامی بودنمملکت .در6بودن



درآینده خواهیم دیدکه کدام شرط ازشروط ذکرشده مورداعتنای متاخرین قرارگرفته ودرمقابل کدامیک موردقبول واقع 

 نشده واساسا چه تمایزی میان نظرمتقدمین ومتاخرین وجوددارد.

  :متاخر فقهایتبیین   2.1.2.2  

است محارب، اهل ریبه  مردم را محاربه دانسته و در مورد اینکه آیا لازم )ترساندن(هتجرید سلاح برای اخافمحقق حلی 

راط دانسته بلکه فرموده باقصد اخافه و علم بر آن محاربه محقق است. ایشان تباشد تردید کرده و قول اصح را عدم اش

سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید  کسی کهه توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده ودربار

جعفربن حلی،محقق (ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته است  )بهترین قول را(کرده است واشبه اقوال را

 (4/18ش: 1373حسن،

راذکرنکرده داندلکن قیدترساندن مردم  می شرط را بودن ریبه ازاهل محارب عنوان اثبات برای درمختلف علامه

 (9/256ق:1413علامه حلی،حسن بن یوسف بن مطهر)است

 برداگرچه سلاح به دست فساددرزمین قصد به مردم ترساندن برای که است کسی محارب:است شده تبیین درجواهر 

 (41/564ق:1404نجفی،محمد حسن،)باشد درغلاف سلاح

 اهل ذکر برنفی تصریح هم وایشان است محارب دیگری ترساندن برای کشد سلاح آنکه گفته دمشقیه درلمعه شهیداول

سته لکن شهیدثانی درادامه این مطلب قصداخافه را شرط ندان(263ق:1410عاملی،محمدبن مکی،.)دارد درتعریف ریبه

آنچه ازکلام شهید متوجه می شویم  (9/290ق:1410عاملی،زین الدین بن علی،).«لاقصدالاخافه ام »است وگفته است

صرف ترسیدن مردم از شاهرسلاح کافی است اگرچه ازاهل ریبه نباشد.لکن درخارج ومقام ثبوت ترس از  این است که

عدم اده ازسلاح دارند.وچه بساظاهر هم غیراهل ریبه مانند سربازوپاسبان واقع نمی شود زیرا آنها اذن قانونی بر استف

 .چنانکه درادامه خواهدآمداشتراط قصداخافه باشد

 الإفساد إرادۀ و الناس لإخافة جهزه أو سلاحه جرد من  کل هو المحارب: فرماید می الوسیله درتحریر زنی خمینی امام

 تجریدبمعنای)دانند نمی شرط را سلاح تجرید اولاصرف بکارگیری سلاح رامطرح می کنندو ایشان یعنی. الأرض فی

 همانگونه که صاحب جواهرمحارب را.داند می شرط را ثانیاقصدافساددرزمین (است غلاف از سلاح آوردن بیرون

 گیریبر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار (637 ق:1422لنکرانی،محمد،فاضل )اینطورتعریف کرده بود

که  مائده استسورۀ33  سلاح و قصد اخافه، قصدافساد در زمین نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیة

یحاربون الله ورسوله »کما اینکه دراین عبارت ازآیه آمدهدو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین.موضوع حکم 

محاربه بر وجه فساد است. درنتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه وافساد  منظورعنوان   «ویسعون فی الارض فسادا

اند که با تحقق محاربه و افساد هریک جزئی از سبب زیرا یابدمیتحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق ن



تفصیل این نکته دربخش جمع بندی کند.اجرا پیدا می قابلیت چهارگانههای هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات

  خواهد آمد.

 متقدمین دارد: تمایزاتی با تاخرینم نظراشاره شد همانگونه که 

اشتراط استفاده ازسلاح هستند ولی به غیراز علامه دیگرمتاخرین درمقابل متقدمین این است که همه فقها قایل به  ظاهر

اند که به تعریف محارب افزوده ترساندن مردم را اهل ریبه وفسادبودن را شرط نمی دانند.علاوه براینکه متاخرین قید

 (1/315 ش:1380،محمدبن مسعود،عیاشی)لکن اشاراتی از آن درروایات دیده می شود شوداقوال متقدمین یافت نمیدر 

 که بایدبررسی کردذکر این عبارت درروایات موجب اشتراط آندرصدق محاربه می شود یا خیر. 

 تبیین مفسرین  2.1.3  

طوسی،محمدبن ).بترساند را ودیگران بکشد سلاح که است کسی محارب است آورده درالتبیان طوسی شیخ

 (3/504ق:1400حسن،

 من و المال أخذ بدون القتل من شتى وجوه و متفاوتة مراتب على الفساد و المحاربة :گفته شدهدرتفسیرروح البیان 

مجروح کردن وکشتن راشرط سرقت و فلذا ایشان .أخذ و قتل بدون الاخافة من و قتل بدون اخذه من و اخذه مع القتل

 واینکه درمحاربه اخافه)ترساندن( شرط است.نمی داند

منظور از محارب کسى است که با تهدید به اسلحه به جان یا مال و ناموس مردم  فرماید:شیرازی میآیه الله مکارم 

ها باشد، یا در داخل شهرها و حتّى افراد چاقوکش که با ها و گردنهکند؛ اعم از این که به صورت دزدان جادهّحمله مى

ند نیز مشمول این مجازات هستند، و قابل توجهّ اینکه آورتهدید به اسلحه سرد به جان و مال و نوامیس مردم هجوم مى

اند؛ و این دلیل بر تأکید فوق این مهاجمان بر مردم، به عنوان محاربان با خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله معرّفى شده

برخلاف متقدمین اخافه ایشان 1اى است که اسلام درباره رعایت آزادى و امنیّت اجتماعى و حقوق انسان ها دارد.العاده

 (4/360:ش 1361،ناصر،مکارم شیرازی)راشرط ندانسته است.

درروایات  زند.درتفسیر نورآمده است:طبق آیه قرآن ربا خوار هم محارب شمرده شده چون امنیت اقتصادی رابه هم می

 :هم توهین به مسلمان محاربه باخدا به حساب آمده است

 (3/80ش:1376،،محسنقرایتی). نی بالمحاربه یعنی من استحقره واذلّهن لی ولیاً فقد بارزمن اها     

آمده است «ویا من عادی اولیایی من استذل عبدی المومن ویا من اخاف لی ولیا»دربعضی کتب روایی عباراتی مانند 

 ولکن عبارت من اهان لی..بهترین سند رادارد.
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افساددرزمین ازراه اخلال به امنیت عمومی بوسیله تهدید مردم بااسلحه علامه طباطبایی درالمیزان می فرمایدمحاربه 

 است.

 تبیینی ئه نداده اند لکن علامه طباطباییغالب مفسرین درتعریف محارب رأی فقها  را ذکر می کنند وازخودتحلیلی ارا

سوره 33درتبیین آیه  ایشان است قرآنی متون به دقی نگاه از حاکی که دارد گذشته فقهای به نسبت فرد منحصربه

 :فرماید میمائده 

 این "رَسُولهَُ وَ  اللَّهَ  یُحارِبوُنَ  الَّذیِنَ ":فرموده و کرده، "اللَّه"کلمه ضمیمه را( ص) خدا رسول شریفه آیه در که آنجا از

 و دارد دخالتى آن در نیز رسول که است مواردى درخصوص خدا با دشمنى محاربه، از مراد که مىفهماند ما به را معنا

 اثر ابطال به مىکند برگشت که است عملى رسول و خدا با محاربه از مراد: بگوئیم که مىشود متعین تقریبا نتیجه در

 راهزنان راهزنى و مسلمانان، با و رسول با کفار نظیرجنگیدن دارد، ولایت چیز آن بر خداوند جانب از رسول که چیزى

 . سازدمی  دار خدشه را عمومى امنیت که

 مشخص را منظور معناى آورده، را "فسَاداً الْأرَضِْ  فیِ یسَْعَوْنَ وَ ":جمله رسول و خدا با محاربه ذکر از بعد که همین و

 است، راهزنى و عمومى امنیت به اخلال راه از زمین در افساد رسول و خدا با محاربه از مقصود که فهماند مى و کندیم

 با که کفار از اقوامى با( ص) خدا رسول که است مسلم و ضرورى معنا این اینکه بر علاوه مسلمانان، با محاربه مطلق نه

 آنان با را محارب معامله نشانید خود جاى سر را کافران آن شدندو پیروز آنان بر آنکه از بعد کردند محاربه مسلمانان

 از منظور که است آن بر دلیل خود این و نفرمود، بلد نفى یا و مثله یا زدن دار یا قتل به محکوم را آنان یعنى نکرد،

 .نیست مسلمین با محاربه مطلق بحث مورد جمله

 آن شامل قهرا و است عمومى امنیت به اخلال آید مى بر آیه ظاهر از که بطورى افساد و محاربه از مراد این بر بنا

 خلل وقتى عمومى امنیت چون کند، تهدید تنهایى به را او و شود کشیده معین فرد روى به که شودنمی  چاقوکشى

 در خوفى چنین مىتواند محارب وقتى طبع حسب بر و بگیرد را امنیت جاى ناامنى و عمومى خوف که پذیرد مى

 در که روایاتى یعنى سنت در که است جهت همین به و کند قتل به تهدید اسلحه با را مردم که آورد پدید جامعه

 شده تفسیر آن مثل و کشیدن شمشیر به یعنى عملى چنین به زمین در فساد و محاربه نیز شده وارد آیه این تفسیر

 (5/532 ش:1374طباطبایی،محمدحسین،.)است

 ،توجه آن دادن جلوه بزرگ منظور به ولی است مسلمانان با رسول،محاربه و خدا با محاربه از مراد که داشت توجه باید

 آیه،به در محاربه لفظ است، رسول و خدا با جنگ ی منزله به اسلام امت با جنگ اینکه و اسلامی امت اهمیت به دادن

البته درتحقق محاربه مسلمان  آنهاست ولایت تحت و خدا به منتسب اسلام امت زیرا است، شده اضافه ورسول خدا

اگرچه ازاهل ذمه باشد بودن ترسیده شده شرط نیست بلکه هرآنکه درمملکت اسلامی دارای امنیت جانی ومالی است 



 برگزیده را معنا همین خود تفسیر در مقداد فاضل. است اسناد در مجاز ی منزله به معنایی چنین. را شامل می شود

 (2/351 :ش1385 سیوری،)است

 این در مسلمانان با ای محاربه هرگونه که پذیرفت باید است رساتر و روانتر اینجا در اسنادی مجاز اینکه به باتوجه

 مسلمانان با کافران گاهی شد قائل گوناگونی انواع محاربه برای بایدمعنا  این پذیرش با و است شده لحاظ مجازی معنای

 از گروهی گاهی و میجنگند آن با و میکنند قیام اسلامی حکومت علیه مسلمانان خود از گروهی گاهی میجنگند،

 از یک هر. میپردازند جنگ به ایشان از دیگر گروهی با خونریزی و غارت و ترساندن و ناامنی ایجاد قصد به مسلمانان

 به توجه با اما. دانست کریمه ی آیه مصداق درنتیجه و آورد شمار به رسول و خدا با محاربه میتوان را محاربه انواع این

 آیه در که است استثنایی قرائن ینا ترین روشن. نیست آیه مراد مسلمانان با کافران محاربه شک بدون متعدد، قرائن

 نه است محاربه از توبه توبه، از مراد که است آن آیه ظاهر (علیهم اقدروت ان قبل من تابوا الذین الا): است آمده بعدی

 بر پیروزی از قبل اینکه مجرد به و هستند مسلمانان از محاربان این اینکه بر است ایقرینه خود این و شرک از توبه

 حدود دیگر در هم چنانکه. شودمی اجرا آنان مورد در مسلمانی احکام سایر کنند توبه و بردارند محاربه از دست آنها

 شامل عفو صورتی در باشد کفرشان سبب به آنها با وجنگ باشند کافران از اگرمحاربان اما. است چنین این نیز الهی

 در که توبه تعبیر اساسا  ًبلکه نیست، کافی کشیدن جنگ از دست صرف و درآیند اسلام حصن در که میشود حالشان

 مسلمانان برای توبه که را کافر، نه است مسلمان محاربان آیه منظور که است آن بر شاهد خود خودی به است آمده

 هاشمی .)نمیرود کار به توبه تعبیر حالت، این برای و میشود اسلام حوزه در داخل میآورد ایمان کافر کافر، برای نه است

 (210:ش 1378 شاهرودی،

 نهایی وتعریف بندی جمع

ی فقهاومفسرین است ودرمرحله بعد مقایسه مذکوردرتعاریف نی بر بررسی قیودرسیدن به یک تعریف صحیح مبت

 تعاریف با آیات وروایات وصحت سنجی آنها باتوجه به قیودی که درمنابع دست اول شیعه بدست ما رسیده است.

 ؟ف محارب نقش دارد کما اینکه غالب فقها آن را ذکر کرده اندندن درتعریترسا قصد مساله اول:آیا

کسی است که باعث ترس وناامنی درفضای جامعه شود چه درشهرها وچه محارب درآیات وروایات آمده  که همانگونه  

شودفلذا این قید که وطبیعتا چنین شخصی که به قصدی خاص سلاح دردست دارد موجب ترس مردم می  هاراه در

دراکثرکتب فقهی بزرگان ازمتقدمین تامتاخرین آمده شرط نیست بلکه حاصل فعل این شخص است  این فرد چه 

کند زیر باشد با این عملش قوانینی را که امنیت مردم راتامین می ندن مردم را کرده باشد وچه نکردهدراصل قصدترسا

عاملی،زین الدین بن )هیهّ نیز شهید ثانی همین را بیان کرده استروضه البالکما اینکه درکتاب  پا گذاشته

بله ،ایجادناامنی وترس دردیگران شرط است فلذا به صرف قصدفسادوترساندن دیگران اومحارب  (9/290ق:1410علی،

خاص  ایمحدوده بدون داشتن اذن قانونی ودراستفاده ازسلاح  شود که معتقد علاوه بر این اگرکسیشمرده نمی شود.



لکن این . دبودس در این صورت این فردمحارب خواهناامنی درمحیط جامعه پ ایجاد قصددربین مردم ملازمه دارد با 

ن مجازاتی صرف داشتن آنکته مهم است که درزمان پیامبر وبرخی ازمعصومین تاحدی حمل سلاح  ممنوع نبوده فلذا 

حمل سلاح جرم انگاشته شده است ،برایجاد امنیت پایدار زمان وعصرحاضر وتاکید حکومت هانداشته ولی به شرایط 

ازسلاح ناامنی درجامعه مانند قصد رقصیدن ویا بازی وبازیگری  فلذا فرداگربا قصددیگری غیرازسرقت وقتل وایجاد

 محارب نیست.رجامعه نداشته باشدناامنی د قصدایجاداستفاده کندبطوری که 

کسی که درمقابل دیگری باسلاح درحال بازی است  نقل شده که فرمودند:لام()علیه الس علی امامدر روایت دیگری از 

حمدرضا سید م گلپایگانی،بعضی به استناد به همین روایت وروایات مشابه قصد اخافه را شرط دانسته اند) .مشکلی ندارد

ان ومال وامنیت ( لکن ممکن است درمقابل قید بازی کردن وشوخی کردن قصدفساد وضربه زدن به ج3/518ق:1412،

باشد نه قصد ترساندن حال آنکه دلیلی بر این اشتراط بجز تمایل اکثر فقها به آن نیست زیرا درهیچ یک از منابع شرعی 

 (99ق : 1401)کاشانی،محمدمحسن، کندهمین راتایید میهم  یح الشرایعفیض کاشانی درمفات.این قید نیامده است 

 هم می شود؟ دیگر یق واهل ریبه است یاشامل گروه هایخاص مانند قطاع طرمساله دوم:آیامحارب مختص به گروهی 

های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه ها و راهتعریف محاربه به قطع طریق که مستلزم ربودن مال افراد درگردنه

هل سنت مستند است که ا گروهی ازکند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است و بیشتر به نظررا به سرقت نزدیک می

( .مالکی ها به صراحت این قید را 2/639م: 1989عوده، )عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است  اند: حرابهگفته

 بالمرور الانتفاع و فیها، السلوک من الناس یمنع أن لأجل الطریق أخاف من هو: المالکیة شرط می دانند .المحارب عند

 (84ق:1408بالمرور.)سعدی،ابوجیب الانتفاع منع مجرد قصد بل السالکین مال أخذ یقصد لم إن و فیها،

سلاح وقصدقطع ناامن کردن راه ها وکشیدن  مبسوطالو درخلافعدم اشتراط این قید قریب به اجماع امامیه است. 

طوسی،محمدبن طریق سه شرط محارب عنوان شده است.دلیلشان هم اجماع اصحاب ومدلول اخبار است.)

(قطع طریق را شرط ندانسته اند 720ق:1400همان،لکن ایشان درنهایه )(8/47ق:1387همان،)(5/457ق:1407حسن،

کما اینکه درتفسیر تبیان خود  درآیه بوده است وط منظورشان ازمحارب ،محارب گفته شدهواین یعنی درخلاف ومبس

ه شریفه درباره مصداقی ازمصادیق محارب نازل که مشکلی نداردکه آی(3/504همان،نیز به این نکته اشاره کرده است)

ابن و. طبرسی وچندی ازفقهای متقدم هم قطاع الطریق را مقصودآیه معرفی می کنند ابن عباسشده باشدکما اینکه 

را مخیف سبیل  بمحاردرعین حال حاربین یعنی قطاع طریق است ومی گویندمرادآیه مورد خاصی از م حلیادریس 

همچنین امام (3/505ق:1410،حلی،ابن ادریس،2/418ق:1410)طبرسی،فضل بن حسن،کرده اند.عنوان وشاهرسلاح 

 قطع طریق راشرط نمی داند. درتحریرالوسیله  خمینی)ره( 



بابررسی منابع فقهی وحدوسط هایی که فقهای امامیه ذکرکرده اند متوجه می شویم که قطاع طریق گروهی از محاربین 

یگرمحاربه عنوان حرابه را خواهد گرفت.درواقع بارزترین مصداق محارب قاطع طریق است با داشتن شروط دهستند که 

 وهم استفاده ازسلاح را. م شرط ترساندن مردم را دارا استکه ه

 اما درباره قید اهل ریبه باید گفت:

برای مردم روشن کسانی که امرشان دراستفاده ازسلاح گذشت  بحث ازاین عبارت دربخش تعریف لغویگونه که  همان

پاسبانان  نیست اهل ریبه نامیده شده اند. کسانی که حمل سلاح ازآنها متوقع است بنابرقانون حکومت مانندسربازان،

سانی که سابقه شرارت  استفاده کنند ویاک کسانی که برخلاف قانون باخود سلاح حمل کنند ویا اما محارب نیستند

 د داشت.باشندبا داشتن شرایط محاربه مجازات اورا خواهن واقدام برعلیه امنیت ملی داشته وفساد

 اند )طوسی،دانسته شرطاهل ریبه بودن را در تحقق تعریف محاربه  رخی از فقهای امامیه،بلازم به ذکر است که 

 (387،ص2ق،ج1405عبدالله،وراوندی،سعیدبن 553،ص2ق،ج1406براج،وابن 720،ص2ق،ج1400حسن،محمدبن

 )ر.ک.مصدر سابق( ها اعم از متقدمین ومتاخرین آن را شرط ندانسته اندفق درمقابل اکثر

و استنادشان به خبرضریس است که  است نصوص از متیقن قدر بر واقتصار اکتفاء فقها از اول گروه دلیل مهمترین

این شخص روایت درمقام اثبات است به این معنا که درخارج  که چرا است مردود درظاهرآن را شرط می داند لکن

محارب است وبه اصطلاح ازقیود غالبی درتبیین های فقها بشمارمی رود ولی برای ما واقع رانشان نمی دهد تا موجب 

انّما جزاءالذّین »ازشروط محارب عنوان کنیم علاوه براینکه عبارت بکاربرده شده درآیه  شود درتعریف تصرف کنیم وآن را

دیگرهم  ت که عموم را می رسان  غیر ازاین آیه روایات ونصوصیعنی الذین جمع معرف به الف ولام اس«

 که وهمین اند)کما اینکه ازکلماتی همچون رجل ومن استفاده شده است( نشده قائل ریبه اهل برای عامندوخصوصیتی

 .نباشد ریبه بوداگرچه ازاهل خواهد محارب کند صدق شخص دراین اخافه ازجمله شرایط بقیه

 افساد درزمین چیست وآیاقصدفساددرتعریف محارب نقش دارد؟مساله سوم:معنای 

تبیین شده است)اصفهانی،حسین (وبه عدم اعتدال 10/261: ق:1414محمدبن مکرم،ابن منظور،فسادضد صلاح است)

(.به هرتجاوز ومعصیتی فسادمی گویندکما اینکه دربعضی تفاسیر اینگونه آمده است لکن درآیه 379:ق1412بن محمد،

ی الارض آمده وتقیید به این قیدبه هدف تخصیص معنای لغوی فساداست والا لغویت درتعبیر قرآن لازم می شریفه ف

آید چرا که فساددرغیرزمین عادتا فرض نمی شود وتقیید به آن هیچ معنایی را نمی رساند.پس فی الارض می 

 ل موجب جزاء اشاره شده خواهد شد.به جان ،آبرو،نسل واموا موجب ضرربه دیگران شود اعم ازضررگویدفسادی که 

انما جزاء »آیه می پردازیم سوره مائده است برای تبیین این قید به بررسی 33آیه ازآنجا که مبنای جرم انگاری محارب 

این آیه هم به محاربه تصریح دارد وهم به فساد درزمین  لکن « الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا 



آن این است که محاربه با خداوند ورسولش وفساد درزمین هرکدام جزء موضوعند وبرای ثبوت مجازات ظهور عرفی 

(هرچندبرخی کوشیده اند این دو واژه را 151 ش:1384)موسوی بجنوردی ،گفته شده درآیه هر سه باید محقق شود

وفقها معتقدند که ایندو مستقل  (اما قاطبه مفسرین12ش:1379،،محمدجعفربیانگر دوجرم مستقل بدانند )حبیب زاده

درنظر گرفته نشده اند درآیه زیرا الذین موصول است ویحاربون الله ورسوله صله ویسعون فی الارض فسادا عطف بر صله 

است ومجموع معطوف ومعطوف علیه برای بیان یک حقیقت هستند بله اگر موصول سر یسعون تکرار میشد استقلال 

(علاوه براینکه فقها اتفاق 638ق:1422،،محمد،فاضل لنکرانی90ش:1372،محمد،نیکاشا دوقید فهمیده می شد)امامی

 ،محمدحسننظر دارند که موضوع مجازات محاربه برپایه فساددرزمین است نه فساد مجرم به تنهایی )نجفی

لی است برای (وفساددرزمین علت ثبوت مجازات برمحارب است وبه اصطلاح قید تعلی4/251ش:1367،

 (638ق:1422 ،محمد،فاضل لنکرانی،44ش:1370،سیدمحمدحسن،)مرعشیمحارب

حال این سوال مطرح می شودکه آیامحاربه عنوانی است که گاهی مقرون به افساددرزمین میشود ودراین صورت 

مجازات گفته شده درآیه براو ثابت می شود یا افساددرزمین جزء ماهیت محاربه است وکسی که افساددرزمین برعملش 

وروایی بدست آمده است این است که  دقت نظروبررسی متون دینیصدق نکند اصالتا محارب نیست.؟آنچه با 

فساددرزمین جزء حقیقت محاربه است وبخاطر هیمن است که عده ی کمی ازفقها مثل مرحوم امام این  قید را درتعریف 

محارب ذکر کرده اند چرا که قیودی مثل قصد اخافه وازاهل ریبه بودن را درتعریف محارب جاگذاری کرده اند حال 

اددرزمین ویا قصد فساد درزمین قبل از محقق شدنش معنی ندارد.ترکیب افساد و فی الارض این آنکه محاربه بدون فس

معنا را می دهد که این فعل جنایی باعث فساد وعدم تعادل درزمین وزندگی تکوینی وطبیعی اهلش میشود لذا پخش 

ی جنسی و...مشمول حکم محارب مواد مخدر ویا منحرف کردن عقائد وفریب دادن مردم ویا ترویج اباحه گری وآزاد

نیستندزیرا افسادفی الارض برآنها صدق نمی کند اگرچه مجازاتی مشخص دارند.بلکه کارهای خشونت بار همراه باتهدید 

 جان وبقاء نسل ومال وآبروی اشخاص می تواند مصداق این عنوان باشد.امنیت  به 

 محارب فردی مسلح است که:رسیم می تعریف این به ستنده معصومین از صادره اتروای که منبع متون به مراجعه با

دست به تهدید امنیت جانی ،یامالی یاارضی یاآبرویی شخص واشخاصی که جان  باقصدفسادولوبه یکی ازمصادیقش 

وکارش تاحدترسیدن دیگران ادامه پیدا می کندنه اینکه اورا به صرف ومال وسرزمین ویاآبرویشان محترم است می زند

)فردی مسلح که باتهدید امنیت جانی کسانی که امنیتشان محترم تعریف بهتراین است:.داشته محارب بدانیم. قصدی که

 (وموجب ترس دیگران میشود به دنبال ضرر به نفس یامال یاسرزمین ویا آبروی آنان استبا قصدفساداست 

 «لامی ویا کودتا وشورش و...حال درمقابل یک کافرذمی باشد ویا به هدف سیاسی درمقابل حکومت ودولت اس»

 شده ارایه تعریف از تفاوت باکمی را محارب آنان که یابیم درمی محارب از ومفسرین فقها تبیین بررسی از پس لکن

 .اند کرده مامعرفی



 در منابع غیر اسلامی )حقوق فرانسه( 2.2

 د.با اصطلاح محارب دار کلمه تروریست ازمیان کلمات واصطلاحات حقوقی غرب بیشترین قرابت ونزدیکی را

تروردرلغت بمعنای ترساندن وتروریسم بمعنای ارعاب وتهدید وایجادترس ووحشت میان مردم است وتروریست بمعنای 

اما دراصطلاح تاکنون تعریف  (563ش، 1383،علی،افشاری راد،آقابخشی عاب وتهدید وحکومت های جوراست)طرفدارار

جوامع حقوقی امروز حال به دو تعریف مناسب که مرادازاین عبارت را در جامعی ازتروریسم نشده است لکن درعین

 اشاره می کنیم: تبیین می کنند

میلادی مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف تروریسم چنین آمده :فعالیت های مجرمانه  1984.درقطعنامه 1

می دهندتا به این ترتیب اهداف به اصطلاح وخشونت آمیزی که گروه های سازمان یافته برای ایجاد رعب ووحشت انجام 

 (20ش، 1375آندوبوسا ،مترجم:رخشایی،سیاسی خودرا میسر سازند)

.ولف،فیلسوف آمریکایی می نویسد:تروریسم عبارت است ازبه کار بردن یر مشروع زور وخشونت برای رسیدن به اهداف 2

 (44م:1990)مصباح،مصطفی،ورنیست.خاص.لذا استفاده مشروع از قدرت وزور داخل درمفهوم تر

 با گروهی دوران دراین. است «ترور دوران» به مشهور که باشد می فرانسه انقلاب دوران مربوط به ترور اصطلاح ریشه 

 به طریق از و بردند می بین از ستمگر نظام مقابل در را آنها مقاومت مردم بین در وترس رعب ایجاد و مردم ترور

 از است عبارت حقوقی مفهوم نظر از تروریسم. میدادند ادامه خود مستبدانه به حکومت بار خشونت اقدامات کارگیری

 انجام خرابکاری و قتل به توسل با اقدامات این که اشخاص، در ترس ایجاد به منظور کشور ضد بر جنایی اقدامات

 .شوند می کشته عملیات این در مردم از زیادی گروه و میشود

 وادار مجرمانه پدیده این با المللی بین جانبه همه مبارزه به را همگان مختلف کشورهای در تروریستی جرائم افزایش

 کرده

 دربرخورد کشورها تلاش نشانگر تواند می اخیر سالیان در ای منطقه و المللی بین متعدد های کنوانسیون تشکیل و است

 کنوانسیون تدابیر که است آن گرفته قرار تصریح مورد ها کنوانسیون کلیه در که مهمی نکات از یکی. باشد پدیده بااین

 ها

 اقدامات بنابراین. باشند داشته المللی بین خصوصیت که است اعمال قابل تروریستی جرائم از دسته آن مورد در تنها

 انحصاری صلاحیت در تنها باشد، المللی بین عنصر یک فاقد و دهد می رخ دولت یک قلمرو محدوده در که تروریستی

 .بود خواهد سرزمینی دولت

 اند؛ کرده مطرح تروریسم حقوقی مفهوم درباره اصلی دیدگاه چهار فرانسوی حقوقدانان 



 آن از دیدگاه این است آن ایدئولوژیکی ماهیت در آن غیر از تروریستی اعمال تمایز وجه که است آن نخست دیدگاه

 اما شود، انجام سیاسی انگیزه به آمیزی خشونت اعمال که دارد وجود امکان این که است گرفته قرار انتقاد مورد جهت

 .باشد داشته وجود نظر اختلاف آن بودن تروریستی درباره

 در دیدگاه این اساس بر و باشد نمی معینی ظاهری اهداف دارای تروریستی عمل که است اعتقاد این بر دوم دیدگاه

 و نتایج است، مهم زمینه این در چه آن. باشد نمی اهمیت دارای چندان قربانیان بوده مشخص تروریستی، اقدامات

 .شود می ناشی تروریستی افعال از که است آثاری

 دانسته تروریستی عمل بودن عادی غیر و آن در موجود شدید خشونت را تروریستی عمل بارز مشخصه نیز سوم دیدگاه

 .است

 احتمالات به باید تروریسم اصطلاح درست فهم برای که دارد اعتقاد اخیر، دیدگاه با معنایی قرابت در نیز چهارم دیدگاه

 تنها بنابراین باشد، می ترس و وحشت معنای به که گردد برمی ترور لفظ به تروریسم. کرد مراجعه آن لغوی معنای

 .نمایند ایجاد جامعه در را هراس و ترس قادرباشند، که شوند قلمداد تروریستی توانند می اعمالی

ازآنجایی که دراین تحقیق به دنبال آنیم که مشروعیت مجازات تبعید برای محاربین را اثبات یارد کنیم پس ازشناخت 

 سوره مائده ودیگر روایات آمده نیزمورد33معنای اصطلاحی محارب لازم است معنای اصطلاحی نفی بلدکه درآیه 

 کاش وبررسی قرارگیرد.کن

 ()تبعید .نفی بلد3

تواند بعنوان قدر متیقن تعاریف ارائه شده از تبعید مورد استناد قرار گیرد، در ابتدا و پیش از بیان تعریفی که می

 نیکوست که به اختلاف برخی از فقها در مصداق شناسی تبعید اشاره کرد:

، 4/273ق:1414، یمک ،محمدبنیمحل جرم است)عامل از کردن او رونیشخص وب بیتغرمقصود، معتقدند  یبرخ 3.1  

 (5/355ق:1374ن،ی،محمدحسیی، طباطبا16/159ق:1418،یدعلی،سیری،حا ییطباطبا

 (2/427ق: 1409،یعل نی،حسیدانند )منتظر یحبس م در آن را منحصر یمنتظر مانند گرید یبرخ 3.2  

که درآن  یکردن او ازشهر رونیب ایدرحبس محارب و به این معنا که هستند رییبه تخ ئلوابن زهره قا یحلب 3.3  

شود چرا  یمطلق العنان وآزاداست ومحبوس نم گرید ازشهر یدرصورت نف یول، حاکم مخیر است محاربه کرده است

( 522،ص ق1417،یابن زهره،حمزه بن علو 252،صق1403نیبن نجم الد نیالد ی،تقی)حلب ستیبرآن ن یلیکه دل

که بیانگر  گرید اتیوروا )ع( امام جواد از یاشیع تیروا نیا روایاتی چونثاعدم حبس است وبر اصل  اولا نکهیعلاوه بر ا

که برای او  شودیم دهیفهم ند، چنیننکن ومعاشرت ونکاح با او معامله شوداعلان می به مردم شهر این مطلب است که

 (720ق: 1400حسن ،محمدبنی.)طوس ستیومحبوس ن فراهم استروزمره  وکسب وتجارت  یهاتیفعالامکان 



در اصطلاح فقه و نفی بلد یا همان تغریب ای از آن نیز در این نگاشته منعکس شد با مراجعه به کلمات فقهاء که پاره

است که  یمجازات، تبعید گرید ریبه تعب .یگاه واقامت ایکردن مجرم از محل ارتکاب جرم  رونیحقوق عبارت است از ب

محکوم  گرید یبه سکونت در محل نیمع یمدت یبه موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن وشهر خود ممنوع شده، برا

 .گردد

بسیار شایع تر بوده است )الموسوعه  معنا نیبلد( به هم ی)نف «ینف»و  «بیتغر»کاربرد دو اصطلاح  نیز یدر متون فقه

 ق،ذیل ماده تغریب(1408الفقهیه،چ کویت،

( و فتاوای فقهی 247و246،ص7ق،ج1421یعقوب،)کلینی،محمدبنبرخی احادیث  در درباره مدت زمان تبعید نیز

محمد ( یک سال ذکر شده است اما بسیاری از علمای امامیه )مفید،محمدبن242،ص1ق،ج1405سعید،بن)حلی،یحیی

( مدت تبعید را 314و313،ص10ق،ج1403( و قاطبه علمای عامه )جزیری،عبدالرحمن،806و805،ص1ق،ج1417،

 اند مگر اینکه شخص تبعید شده توبه کند.مادام العمر انگاشته
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( وسیره پیامبر اکرم)ص( 1920،ص1ق،ج1416معتبر )طبسی،نجم الدین،سوره مبارکه مائده واحادیث  33استناد به آیه 

( مجازات تبعید مشروعیت یافته و درباره عقوبت بودن 197،ص7ق،ج1421یعقوب،و حضرت علی)ع( )کلینی،محمدبن

آن برای برخی جرایم از جمله محاربه اجماع حاصل شده و در برخی منابع نیز دلیل عقلی بر آن اقامه شده است 

 (367،ص1ق،ج1416بسی،نجم الدین،)ط

درباره این مساله که مجازات تبعید برای شخص محارب از باب حد است یا تعزیر اختلافاتی نه چندان کم به چشم   

ای دیگر از فقها قائل به تعزیر بودن خورد. بیشتر فقهای امامیه وعامه قائل به حد بودن تبعید هستند و در مقابل عدهمی

 (369،ص5ش،ج1378حسن،ی،محمدبنآن هستند )طوس

رسد که اعتقاد به حد بودن تبعید ونه بررسی اقوال مطرح شده از سوی فقهاء در این مساله، به نظر میاما در مقام 

 نیّ مع قاً یآن در شرع دق مقدارو زانیکه ماست  یفریک ریتعزتر است چرا که طبق نظر مشهور، تعزیر بودن آن وجیه

-( واز طرفی با بررسی ادله وارده در خصوص تبعید شخص محارب می7،ص10ق،ج1412است )طباطبایی،علی، نشده

ای همچون محاربه وقتل فرزند توسط پدر که مجازات تبعید برای آنها در شرع بینیم که در برخی از اعمال خلافکارانه

ای از کند چرا که در ادله مورد اشاره که پارهنمیها صدق مقدس در نظر گرفته شده است، تعریف مزبور از تعزیر بر آن

ها نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت میزان تبعید وبرخی از حدود وثغور تبعید برای آن اعمال خلافکارانه ثابت شده آن

 نیّ ع معدر شر ریتعز زانیخاص، م یدارد و در موارد یجنبه غالب ریتعز یمزبور برا فیکه تعر میاگر بر آن باش یول است

 .شودیمطرح م یطور جدّبه دیبودن تبع ریاحتمال تعز( 224،ص27ق،ج1417)سبزواری،عبدالاعلی، دهیگرد

  نتیجه گیری



یابیم که اولا قصد اخافه وترساندن با بررسی منابع دست اول اسلامی در باب کیستی محارب و مجازات او چنین در می

لزوم وصرف شهر سلاح در هر زمان ومکانی از جامعه موجب تحقق محاربه ومردم برای تحقق تعریف محاربه لازم نیست 

شود ثانیا محارب اختصاص به گروه خاصی از خلافکاران همچون اهل ریبه وقطاع اجرای حد بر شخص محارب می

 طریق ندارد.

ادله وارده در این در مقام واکاوی مشروعیت تبعید برای شخص محارب نیز به این گزاره دست یافتیم که با بررسی 

 خصوص، مشروعیت چنین مجازاتی برای او از واضحات است.

تواند قدر به مدت معلوم، می یگاه واقامت ایکردن مجرم از محل ارتکاب جرم  رونیبدر انتها با بیان اینکه عبارت: 

یا تعزیر بودن تبعید همان متیقن از تعاریف ارائه شده برای نفی بلد باشد اثبات کردیم که قول صائب در اختلاف حد 

 قول به حد بودن آن است.
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 قم موسسه آل البیت1ق ریاض المسایل فی تحقیق الاحکام بالدلایل چ 1418حایری طباطبایی، سید علی بن محمد 

 تهران انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1ش،محاربه درحقوق کیفری ایران چ1379حبیب زاده محمد جعفر

 بیروت دارالفکر 1ق تفسیر روح البیان چ1405حقی برسوی ،اسماعیل بن مصطفی 

اصفهان کتابخانه عمومی امام امیر المومنین  1ق الکافی فی الفقه، چ 1403حلبی )ابوالصلاح( تقی الدین بن نجم الدین 

 )علیه السلام(

)علیه قم موسسه امام صادق  1ق غنیه النزوع الی علمی الاصول والفروع چ1417حلبی، ) ابن زهره( حمزه بن علی

 السلام(

 ،قم،دفترانتشارات اسلامی،2ق،السرایرالحاوی لتحریرالفتاوی،چ1410حلی)ابن ادریس( محمدبن منصوربن احمد،

 قم دفتر انتشارات اسلامی1ق ارشادالاذهان الی احکام الایمان چ1410حلی )علامه( حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 

قم دفتر 2تلف الشیعه فی احکام الشریعه چق مخ 1413 ____________________________________

 انتشارات اسلامی

 قم موسسه اسماعیلیان2ق شرایع الاسلام فی مسایل الحلال  والحرامچ 1408حلی )محقق (نجم الدین جعفربن حسن  

قم موسسه المطبوعات 6ق المختصرالنافع فی فقه الامامیه چ1418_______________________________

 الدینیه 



 قم موسسه آل البیت 2ق قرب الاسناد،چ1413،عبدالله بن جعفر  حمیری

 بیروت،دارفکر المعاصر1ق شمس العلوم ودواءکلام العرب من الکلوم چ1420حمیری ،نشوان بن سعید،

 قم موسسه دارالعلم  1خمینی) موسوی ( سید روح الله، تحریر الوسیله چ

 قم انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی  2لقرآن چق فقه ا1405راوندی) قطب الدین( سعید بن عبد الله 

 6ـ81 ص ؛2 ۀفدک، سال اول، شماررضایی جمال بررسی مبانی فقهی محاربه وحد آن 

 دمشق دارالفکر 20چ ق القاموس الفقهی لغتاًواصطلاحا1408ًسعدی، ابو جیب 

 قم انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی1چ ق التنقیح الرائع لمختصرالشرایع1404سیوری )حلی ( مقدادبن عبد الله 

 قم مرتضوی  1ق کنزالعرفان فی فقه القرآن چ 1425 ----------------------

 تهران نشر میزان 1ش بایسته های فقه جزا چ1378شاهرودی ،سید محمود هاشمی 

 دفتر انتشارات اسلامیقم  1ق الانتصار فی الانفرادات الامامیه چ1415شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی 

قم جامعه مدرسین حوزه  5ش ترجمه تفسیر المیزان ،مترجم:موسوی،محمدباقر،چ1374طباطبایی، سید محمد حسین 

 علمیه دفتر انتشارات اسلامی

 ،قم،مجمع الفکرالاسلامی1،نجم الدین،النفی والتغریب فی مصادرالتشریع الاسلامی،چطبسی 

 ،قم،بوستان کتاب1ادرالتشریع الاسلامی،چالسجن والنفی فی مص_____________

 مشهد مجمع البحوث الاسلامیه1ق موتلف من المختلف بین ائمه السلف چ 1410طبرسی،فضل بن حسن 

 قم دفتر انتشارات اسلامی  1ق المهذب چ 1406طرابلسی، ابن براج، قاضی عبد العزیز 

 مرتضوی تهران کتابفروشی  3ق مجمع البحرین چ 1416طریحی ،فخر الدین 

 بیروت دار احیاء التراث العربی 1طوسی)ابو جعفر( محمد بن حسن التبیان فی تفسیر القرآن چ

 تهران دار الکتب الاسلامیه 4ق تهذیب الاحکام چ1407-----------

 قم دفتر انتشارات اسلانی1ق الخلاف چ1407---------

 کتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه تهران الم 3ق المبسوط فی فقه الامامیه چ1387--------------

 بیروت دار الکتاب العربی2ق النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی چ1400--------------

 قم کتابفروشی داوری 1ق الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه    چ1410عاملی، زین الدین بن علی 



 قم موسسه المعارف الاسلامیه 1شرایع الاسلام چق مسالک الافهام الی تنقیح 1413----------------

 قم دفتر تبلیغات اسلامی 1ق غایة المراد فی شرح نکت الارشاد چ1414عاملی، محمد بن مکی 

 بیروت دارالتراث 1ق اللمعه الدمشقیه چ1410---------------

 قم  1ق مجموعه فتاوای ابن ابی عقیل چ1406عمانی ،حسن بن علی بن ابی عقیل حذاء 

 تهران مکتبه العلمیه الاسلامیه 1ق تفسیر العیاشی چ1380عیاشی ،محمد بن مسعود 

،قم، دفتر انتشارات  1ق کشف اللثام والابهام عن قواعدالاحکام چ 1416فاضل هندی ، بهاء الدین محمد اصفهانی 

 اسلامی . 

 قم نشر هجرت 2ق العین چ1410فراهیدی، خلیل بن احمد 

 قم انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی  1فیض کاشانی ،محمد محسن   مفاتیح الشرایع چ

 قم دار الرضی1فیومی ،احمد بن محمد مقری ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی چ

 تهران مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن  1ش تفسیر نور چ1388قرائتی، محسن 

ق،من لایحضره الفقیه،مترجم:غفاری،علی 1409بن بابویه  یقمی )صدوق( محمدبن عل

تهران دارالکتب  4ق الکافی چ 1407،تهران،نشرصدوق کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب 1اکبروصدربلاغی،محمدجواد،چ

 الاسلامیه

 قم دار القرآن الکریم  1ق الدرر المنضود فی احکام الحدود چ1412گلپایگانی، سیدمحمدرضا موسوی 

 ،قم، مرکز فقهی ائمه اطهار 1ق، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، چ 1422انی، محمد فاضل موحدی، لنکر

 تهران نشر میزان  1ش دیدگاه های نو درحقوق کیفری اسلام چ 1373مرعشی ،سید محمد حسن 

 44ریونس نبغازی صم، الارهاب مفهوم  واهم جرایمه فی القانون الدولی الجنایی جامعه فا1990مصباح، مصطفی 

  10تهران دار الکتب الاسلامیه ج 9ش تفسیر نمونه چ1371مکارم شیرازی، ناصر وجمعی از نویسندگان 

 قم نشر تفکر 2ق ولایت فقیه چ1409منتظری ، نجف آبادی حسین علی 

 تهران سمت 1ش فقه تطبیقی )بخش جزایی( چ1383موسوی، بجنوردی سید محمد 

 بیروت داراحیاء التراث العربی 7ق جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام چ1404د حسن نجفی )صاحب الجواهر( محم

 بیروت موسسه آل البیت  1ق مستدرک الوسایل ومستنبط المسایل چ 1408نوری، محدث میرزا حسین 

 لتوزیعبیروت دارالفکر للطباعه والنشر وا 1ق تاج العروس من جواهر القاموس چ1414واسطی) زبیدی( محب الدین 



 

 


